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 چکیده
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 مقدمه

های روحی و روانی آدمی سر و کار دارند و شناسی و ادبّیات عرفانی با جنبهروان
ساختن آدمی به سوی کمال شخصیّتی و ها، رهنمونهدف اصلی از پرداختن به آن

معنوی، و افزایش گسترة شناخت و معرفت است. به این اعتبار، یکی از 
شناختی است که تحت عنوان های رواناستفاده از یافته های نقد ادبی،روش
شناختی نویسنده مطالعة روان»شود و منظور از آن، شناخته می شناسی ادبیّاتروان

ها و قوانین به عنوان نوع یا فرد یا مطالعة فرآیند آفرینش یا مطالعة سنخ
بیّات بر خوانندگان شناختی موجود در آثار ادبی یا سرانجام، مطالعة تأثیر ادروان

کند شناسی، نقاد سعی میدر نقد روان (55: 1955 )ولک و وارن.« یک اثر ادبی است
جریان باطنی و احوال درونی شاعر یا نویسنده را ادراک و بیان نماید و قدرت و 
استعداد هنری و ذوق و قریحة او را بسنجد و نیروی عواطف و تخیلّات وی را 

های تواند جنبهشناختی نمیاگرچه نقد روان (35: 5، ج1961 کوب)زرّینتعیین نماید. 
نمایان کند، ولی  شناسی آن راهای زیباییویژه شاخصهاگون یک اثر ادبی، بهگون
کشف رازهای نمادین تماتیک  های مهم برایتواند سرنخاین رویکرد می»

( 199: 1910 مکاران)گورین و ه.« ای یا موضوعی( یک اثر هنری ارائه دهدمایه)درون

 بینی صاحب اثر بپردازد.ای دیگر، به شرح و بسط جهانو از زاویه
است. آنچه  1گراییشناختی در سدة بیستم، انسانهای مهمّ روانیکی از مکتب

های والا و خلّاق انسانی است. در این مکتب اهمّیتّ دارد، ارزش نهادن به ویژگی
های مثبت انسانی به د با تکیه بر شاخصهکننگراها سعی میدر نتیجه، انسان

گراها، آبراهام مزلو با ارائة های علمی خود روایی بخشند. در میان انسانیافته
نظریةّ خودشکوفایی، گامی نو در شناخت ابعاد مثبت شخصیتّ انسانی برداشته 

های رشد و تعالی باید پنح است. او باور دارد که نوع بشر برای رسیدن به قلهّ
های رحله را پشت سر بگذارد؛ زیرا هر کدام از این مراحل برای تکامل جنبهم

                                                           

1. Humanism Psychology 
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پیامدهای  ،ارضای نیازهای اساسی»گوناگون شخصیّتی وی ضروری هستند. 
الم و یا خودشکوفا ها را مطلوب، خوب، ستوان آنگوناگونی به دنبال دارد که می

 ( 139: 1915 )مزلو .«نامید
سلامی تحت عنوان انسان کامل مطرح شده است، با آنچه در ادبیاّت عرفانی ا

کند، قابل مقایسه است. در گرا ترسیم میشناسی انسانانسان سالمی که روان
شناسان، از میان برداشتن موانع رسیدن به اندیشة اهل معرفت و روان
شده است. شرح و تبیین خودآگاه و ناخودآگاه  خودشکوفایی، اصلی پذیرفته

ها به عنوان های شخصی آنرجسته و خودشکوفا و بازگویی تجربهجمعی افراد ب
شود. شناسی دیده میهای مثبت انسانی، به روشنی در گسترة ادبیّات و رواننمونه

های عرفانی بیدل دهلوی با به این اعتبار، مسأله اصلی مقالة حاضر، تحلیل تجربه
است. علتّ پرداختن عرفانی وج رویکرد به آراء آبراهام مزلو دربارة مؤلّفة تجربة ا

گراها به آدمی و مسائل به بیدل و شعر او، از آن جهت بوده که وی همانند انسان
نشان داده است. همچنین، بیدل به عنوان شخصیتّ  یبسیارپیرامون آن توجّه 
مند به مسائل عرفانی، همواره در دیوان اشعار، به تشریح و برجستة ادبیِ علاقه

های اوج عرفانی خود پرداخته است. در نتیجه، بازخوانی و تحلیل تبیین تجربه
های زیرین روشی مناسب و علمی برای کشف لایه ،شناختی اشعار بیدلروان

ساخت نظرات شود و به خوانشی جدید از ژرفمنظومة فکری او محسوب می
 انجامد.وی می

 

 پیشینة پژوهش

ادبیات فارسی و سبک هندی و رغم جایگاه ویژة بیدل دهلوی در گسترة علی

های معنوی و حتی زمینی نوع بشر، پژوهشی که از دید توجّه او به دغدغه

شناختی اندیشه و آثار او را کاویده باشد، دیده نشد. تنها در چند مقاله به روان

(، در 1953رستمی ثالث )مضامین عرفانی اشعار بیدل پرداخته شده است. داداش
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به بررسی تصوّف و  «نة تاریخ )تصوف و عرفان از نگاه بیدل(بیدل در آیی»مقالة 

عرفان از دیدگاه بیدل پرداخته و به این نتیجه رسیده است که شاعر در پرداختن 

ویژه آراء غزالی که از کودکی انی، به مسائل فلسفة اسلامی و بهبه مضامین عرف

آمیز هستی در حکمتهای آموخته بود، نظر داشته است. بنابراین، توجّه به جنبه

زهد »در مقالة  ،(1951موسوی سیرجانی )رسد. شعر بیدل برجسته به نظر می

دهندة گمراهی افکار و ، به این نتیجه رسیده است که شعر بیدل بازتاب«پارسا

عقاید عارفانه و آمیختگی صفا با کدر در معاملة عرفا است که دلیل اصلی این 

جوانی و خادمی باشد. سایی در آن دوره میها کمرنگ شدن ورع و پارانحراف

« بررسی منشأ آفرینش و جایگاه انسان در اشعار بیدل دهلوی»(، در مقالة 1999)

داند می اند که شاعر تمام جهان هستی را تجلیّ حضرت حقّ به این نتیجه رسیده

در تمام هستی  واست  عشق، سرچشمة آفرینش عالم و انسان و عقیده دارد

نمای خداوند، خلاصة د. همچنین، انسان کامل از دید بیدل، آیینة تمامجریان دار

بررسی »(، در مقالة 1993جو و شوبکلایی )روحانی، حق است.اعیان و زبدة آفاق 

اند که موضوعاتی به این نتیجه رسیده« وحدت وجود در رباعیّات بیدل دهلوی

کثرت در این  چون: وحدت وجود، تشبیه و تنزیه، ظاهر و باطن، وحدت و

 های عرفانی شاعر است.  ها نمود دارند و رباعیاّت عرصة بیان اندیشهسروده

کم دو نکته های یادشده پیرامون شعر و شخصیتّ بیدل، دستدر پژوهش

های مغفول مانده است: نخست آنکه، اندیشه و اشعار بیدل بر اساس یافته

ها ة مزلو بررسی نشده است و تحلیلگرایانهای انسانویژه دیدگاهشناختی، بهروان

های اوج عارفانة تجربه مطلبی دربارةعرفانی و ادبی دارد. دوم آنکه،  جنبةصرفاً 

های نوآورانة مقالة حاضر پژوهشی بر جنبه ،بیدل مطرح نشده است که این خلأ

  افزاید.می
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 پژوهشروش و سؤالات 

های ذیل گویی به پرسشدر پی پاسخ یتحلیل ـحاضر با روش توصیفی  پژوهش

ها اوج شکوفایی تجربه -5ند؟ هست های عرفانی بیدل چگونهتجربه -1است: 

اند؟ این بررسی باعث شناخت چه ی شدهمتجلّ بیدله چه شکل در شعر عرفانی ب

ها مغفول مانده ابعادی از سامانة اندیشگانی و ادبی بیدل که تاکنون در پژوهش

های عرفانی بیدل، در یک ، تجربههاسؤال پاسخه ب رسیدنشود؟ برای است، می

جامعة آماری محدود، با توجه به مبانی نظریة خودشکوفایی مزلو کاویده شده 

 است. 

 

 اهمیت و ضرورت تحقیق

از جمله  شناسیمکاتب روان یدستاوردها یةبر پا یدهلو دلینظرات ب لیتحل
 ةو سامان تیز شخصا یدیجد هایجنبه شدن آشکار باعث گرا،مکتب انسان

را  دلیب یوالا گاهیجا ن،یکه تاکنون مغفول مانده بود. افزون بر ا شودیاو م یفکر
اگر نگاه خود  ن،ی. همچنرساندیبه اثبات م گراییو عرفان ییشعرسرا ةدر عرص

و مباحث  یعرفان اسلام انیژرف م یوندهایاثبات پ م،یرا توسع بخش
 .شودیم رذیپواسطه امکان نیبد ،شناختیروان
 

 پژوهشمفاهیم نظری 

 مراتب نیازهای مزلو سلسله

ابداع شده است،  1923مراتب یا هرم که از سوی مزلو و به سال  این سلسله

رود. در پایین این ها و نیازهای انسانی به کار میبندی انگیزشمعمولاً برای طبقه
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ور نیازهای سطح بالاتر تر قرار دارند که باید پیش از ظههرم، نیازهای سطح پایین

 در مجموع، نیازهای این هرم عبارت هستند از: (2: 1990 1)پاردی ارضا شوند.

تعادل حیاتی یا کمبودهای حقیقی در  . نیازهای فیزیولوژیکی، بدنی یا زیستی:1

از به خوراک، هوا، آب، روند و شامل نیترین این نیازها به شمار میبدن، مهم

در صورتی که به این نیاز توجه نشود، ( 593: 1990 )سیف. شوند... میاستراحت و

دهند. بنابراین، نیازهای بممکن است نیازهای دیگر موجودیتّ خود را از دست 

  (5: 5006 5)فرانکیس و کریتسونیس زیستی در بالاترین سطح اولویتّ قرار دارند.

بستگی، حمایت، ت، واامنیتّ، ثبا»مزلو این نیازها را شامل  . نیاز به ایمنی:2

... ]و[ نگرانی و آشفتگی، نیاز به سازمان، نظم، قانون، محدودیتّ، رهایی از ترس

در صورت فراهم نشدن ( 13: 1915)داند. می« داشتن حامی مقتدر و الی آخر

 شود.رو میهای خطرناکی روبهنیازهای امنیتّ روانی و جسمی، آدمی با چالش

 نبودنآدمی برای  در این مرحلهجتماعی(: . نیاز به عشق و تعلقّ )نیاز ا3

 سرشار ازرا  در کنارش، وجودش... چون همسر، پدر، مادر، فرزند و یعزیزان

. در نتیجه، فرد در این مرحله به شدّت تشنة برقراری پیوندهای کندمی احساس

 )سیفدرخور خویش در خانواده است. عاطفی با مردم و پدیدآوردن جایگاهی 

1990 :593) 
برآیند ارضای این نیاز، پیدایی حسّ سودمند نیاز به احترام و عزّت نفس:  .4

ارضای نیاز به عزّت نفس به احساساتی از قبیل اعتماد به »بودن در آدمی است. 

در جهان منتهی  نفس، ارزش، قدرت، لیاقت، کفایت و مفید و مثمر ثمر بودن

مثبتی متخلّق شود،  وقتی فرد به چنین صفات (55: 1915 زلو)م« خواهد شد.

 ایفا کند و عنصری پویا باشد. شایستهتواند در اجتماع نقشی می

                                                           

1. Pardee    2. Francis & Kritsonis   
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به طور نیازهای چهارگانة یادشده شدن  پس از برآورده . نیاز به خودشکوفایی:5

، زمینه برای ظهور و به تبع آن، ارضای نیاز خودشکوفایی جداگانهپیوستة و 

های بالقوّه و تحقّق ی کشف تواناییشود. در این مرحله، فرد در پفراهم می

توانند های خُرد و کلان خویش است. مزلو عقیده دارد کسانی میآرمان

خودشکوفا شوند که با گذر از مراحل پیشین، همچنان از شخصیّتی سالم 

برخوردار باشند. بر پایة دیدگاه مزلو، تنها یک درصد از مردم به چنین حالتی 

های خود ناتوان ها در شناخت میزان تواناییانسان یابند؛ زیرا غالبدست می

هایی که دارند، عمدتاً از فرهنگ غالب پیروی هستند و به جای تکیه بر قابلیتّ

شود و فرد خود را در کنند و به این ترتیب، نیازهای شخصی نادیده گرفته میمی

دم را از درگیر کند. نکتة دیگر آنکه، نیاز به ایمنی، بیشتر مرفرهنگ جامعه حل می

دارد و این امر، عاملی مهم در عدم ظهور شدن با امور خطرساز برحذر می

 (593: 1990)سیف ها است. خودشکوفایی در انسان

 

 زلوای آبراهام مسله مراتب پنج پلّه. سل1جدول 

 
 

مراتب، خودشکوفایی به عنوان اوج نیازهای بنیادین آدمی  در میان این سلسله

ی جهت رسیدن آدمی به این مرحله امقدّمهدیگر نیازها و  شودمیمطرح 

شوند. بنابراین، با کنار هم قرار گرفتن نیازهای زیستی، ایمنی، عشق محسوب می

های بالقوةّ و تعلّق، و احترام و عزتّ نفس، و ارضای بایستة این نیازها، ظرفیتّ
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زلو در نظریةّ د. مَشونآورند و شکوفا میخانة وجود او سر برمیانسان از نهان

درک  -1 از: ار مهم تأکید ورزیده که عبارتندخودشکوفایی بر پانزده ویژگی و معی

پذیرش خود، دیگران، طبیعت؛  -5تر با آن؛ بهتر واقعیتّ و برقراری رابطة آسان

کیفیّت  -2مداری؛ مسأله -3خودانگیختگی، سادگی و طبیعی بودن؛  -9

خودمختاری، استقلال فرهنگ و محیط،  -6تنهایی؛ گیری و نیاز به خلوت و کناره

تجربة عرفانی یا تجربة  -5استمرار تقدیر و تحسین؛  -1اراده و عوامل فعّال؛ 

 -15گرا؛ ساختار منشی مردم -11فردی؛ روابط بین -10دردی؛ حسّ هم -9اوج؛ 

طبعی فلسفی و شوخ -19تشخیص بین وسیله و هدف، و نیک و بد؛ 

پذیری و برتری نسبت مقاومت در برابر فرهنگ -12خلّاقیت؛  -13غیرخصمانه؛ 

مزلو در این نظریّه به موضوعات انگیزشی  (516-595: 1915)به هر فرهنگ ویژه. 

کوشیدن برای رسیدن افراد به تمام استعدادهای که بر سخت»مهمیّ پرداخته است 

عدادها علاوه بر بالقوّه به عنوان اساس انگیزش انسان تأکید دارد که این است

( 92: 1955 پتری. )ال .«گیرندهای دیگری را نیز، دربر میخودشکوفایی، انگیزه

گانه نمود دارد، مسألة شناخت است. شناخت های پانزدهای که در همة مؤلّفهنکته

کند. به این اعتبار، هرچه انسان از خود، دیگران و دنیایی که در آن زندگی می

تر باشد، به تبع آن، خودشکوفایی و کمال انسانی نیز، اخگسترة این معرفت فر

 کند.جلوه و نمود بیشتری پیدا می

 

 تجربة عرفانی یا تجربة اوج

های عرفانی و روحی اکثر افراد خودشکفته، تجربه»مزلو بر این باور است که 

های مزلو از این هایی که آزمودنیتوصیف (630: 1910 نژاد)شعاری .«دارند

ها از احساسات اند، غالباً مبهم و ناآشکار است. آنبخش ارائه دادههای لذّتتجربه
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هایی نامحدود در برابر شدن افق اند که مبتنی بر گشودهمشابهی سخن گفته

از احساسی نیرومندتر ها افراد خودشکوفا، دیدگان وجودشان است. در این لحظه

اند. داشته است، برخوردار شده تر از آنچه شخص قبلاًو در عین حال، درمانده

همچنین، احساس شدید وجد، حیرت و هیبتی که با زمان و مکان سازگاری 

ندارد، برجسته است؛ زیرا فردی که چنین وضعیتی را تجربه کرده، در زندگی 

مزلو بر  (126: 1959 )کریمیرو شده است. های مثبتی روبهروزانة خود با دگردیسی

تواند ای دینی و فراطبیعی ندارد و میتجربه لزوماً سرچشمهاین باور است که این 

ها در این لحظه( 590: 1955 )دارابیدر گسترة علم تبیین شود. جسمانی باشد و 

کند تر رفتار میخودتر و فعّالتر، از خود بیرسد که یکپارچهآدمی به شرایطی می

 رارد و لاندسمن)جشود. و از تسلّط بیشتری در برابر جهانِ احساس برخوردار می

شناختی انسان در این های معرفتمندیبه سخن دیگر، بخشی از توان( 93: 1951

 تواند بر شماری از مسائل معنوی و امور اینگردد و او میمرحله آشکار می

تجربة عرفانی ملایم در افراد زیادی، »جهانی چیرگی یابد. مزلو عقیده دارد که 

افتد و اینکه، در فرد مستعدّ این تجربه اغلب و اد اتّفاق میشاید حتیّ در اکثر افر

لحظات گذرای  ،تجربة اوج( 590: 1915).« افتدشاید حتیّ به طور روزانه اتفّاق می

ها را توان آنخودشکوفایی است. این لحظات، لحظات جذبه هستند که نه می

توان به می توان وقوع آن را تضمین کرد و نه حتیّخریداری کرد و نه می

خویشتنی این وضعیتّ با مقولة بی (91: 1956 زلو)مها پرداخت. جوی آنوجست

ای معکوس دارد. به این معنا که هرچه فرد بیشتر خود را رابطه ،خودشکوفا فردِ

های او شدیدتر خواهد بود و هر اندازه در مبارزه با فراموش کند، تجربه

تری را درک خواهد کرد. های ملایمتجربه باشد، ترفروغهای نفسانی کمانگیزش

آید گاه پیش می»های عرفانی قابل مقایسه است؛ زیرا این وضعیتّ با حالت

در این ( 500: 1959 )سیاسی .«روند]خودشکوفاها[ بسان عرفا در خود فرومی
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رود و شود، از یاد میمرحله، غالب اموری که مربوط به شخص انسان می

 فراشخصی دارد. کند که جنبةبروز و نمود پیدا مینیازهایی در آدمی 
های تجربة اوج قرار دارد، به نوع انسان و تأثیر جذبهآدمی تا زمانی که تحت

ظاهراً تجربة دقیق عرفانی یا اوج، تشدید »اندیشد؛ چراکه های او میدغدغه

یا حسّ برتری خود « خود»گستردة هر یک از تجربیّاتی است که در آن فقدان 

شدن از خویش فرصتی مناسب برای  بنابراین، فارغ( 590: 1915 زلو)م .«وجود دارد

آورد. مزلو افراد خودشکوفا را در دو دستة پرداختن و توجّه به دیگران فراهم می

بیشتر »گرا گرا قرار داده است. از نگاه او، خودشکوفایان اوجگرا و غیر اوجاوج

« وار است.ها عمدتاً صوفیانه و مذهبیتجربه حالت تقدسّ و شاعرانه دارند و این

چنین افرادی غالباً به تدوین شعر، موسیقی، فلسفه و دین ( 126: 1959 )کریمی

بهبود دهندگان اوضاع » ،گراپردازند، در حالی که افراد خودشکوفای غیراوجمی

ن را طلبان و مجاهدااجتماعی جهان، سیاستمداران، فعّالان در امور جامعه، اصلاح

بندی مطلق نیست و گاهی ممکن این دسته( 591: 1915 زلو)م .«دهندتشکیل می

گیر داشته است فرد خودشکوفا به عنوان مثال در عرصة سیاست حضوری چشم

 اهمیّتّ دهد. موسیقی و فلسفه نیز ، ال، به شعرباشد و در عین ح

 

 بیدل دهلوی

 1023 زند عبدالخالق در سالآبادی متخلصّ به بیدل فرمیرزا عبدالقادر عظیم»

متولّد شد و نژاد او از قوم برلاس یا ارلاس  آباد پتنهعظیم هجری قمری در

م سوّ) یافت سر برد و در دهلی وفات جغتایی بود، بیشتر عمرش را در بنگاله به

.« خاک سپرده شد خویش به ةخاندر صحن ،و در همین شهر( ق 1999صفر 

 ترین شاعربزرگ»سبک هندی در هند و  ةل نمایندبید( 51: 1911 کدکنی)شفیعی



 29/ ... دلیب یهادر غزل یاوج عرفان ةتجرب یهاشاخصه یبررســـــ 95پاییز ـ  26ـ ش  12س 

ات او برخلاف اکثر غزلیّت. اشعار او به تعقید معروف اس .استهند گوی پارسی

عرفانی  بةسبک هندی که به غزل عاشقانه نزدیک است، جن ات شاعرانغزلیّ

اندیش قرن یازدهم و پرکار و نازکة این گویند»( 592: 1919 )شمیسا«. دارد

او، بنیاد نهاده  قرن پیش از ، راه و رسمی را که پیشینیان او، از یکی دودوازدهم

ای رسانید که هریک از خصایص شعری آثار خویش به مرحله ةند با مجموعبود

تر در آثار او تر و مشخصّای روشناین اسلوب را باید به گونه گویندگان

گوی هند دگان فارسینویسن شاعران و( 12: 1916 کدکنی)شفیعی .«جو کردوجست

بیدل صاحب کمالات  : یکی به جهت اینکهگذارندمی احترامبه دو دلیل به بیدل 

ترین شاعران گمشرب عرفانی بود و دیگر به جهت اینکه وی از بزر و دارای

توان به از آثار بیدل می( 291: 1953 )صفا. رفتدر هند به شمار میسرا پارسی

 محیط اعظم، طور معرفت، طلسم حیرت، نعرفا هاینکات و مراسلات و مثنوی

های فکری بیدل در گیریجهت تریناصلی. یکی از اشاره کرد سینالمهوّتنبیه و

هایی است که شاعر شناختی و تشریح لحظههای معرفت، بازنمود اندیشهدیوانش

او با ذکر دستاوردهای معنوی خود  در حالت کشف و شهود تجربه کرده است.

هایش افزوده است. بازخوانی این شناختی سرودهشعر، بر غنای معرفتدر قالب 

 تجربیّات در ایجاد تحوّلات مثبت روحی در افراد مؤثّر است. 

 

 نمودهای تجربة اوج در غزلیّات بیدل

 شدن افق نامحدود در برابر دیدگانگشوده

بینند و گام های نوینی را میرسند، افقافراد هنگامی که به مرحلة تجربة اوج می

در طول تجربة اوج، افراد دارای احساساتی »گذارند. های جدیدی میدر وادی

 پتری. )ال .«... هستندشانهایی نامحدود در برابر دیدگانشدن افقمبنی بر گشوده
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ای دهد که احساسات تازهشاید درک این مرحله به این دلیل روی می( 99: 1955

های قدیمی، کارکردهای نوینی ارت بهتر، همان حسشود و به عبدر آدمی پیدا می

شود و رفتن پردة زنگار، افقی نامحدود و بیکران مشاهده می کنند و با کنارپیدا می

: 1961 زلو)م« اندازی بیکرانههای عارفانه همراه با احساس گشودن چشمتجربه»

 آید. به دست می( 95

های یادشده در سالک هستند. ربهدر عرفان نیز، مرحلة فنا و وصال، یادآور تج

آیند. طبق نظرات های کلیدی در اشعار بیدل به شمار میاین دو اصطلاح، از واژه

ال معنوی به مرزهای وصال شاعر، هرگاه سالک مبتدی در اثر پختگی و کم

شود که پیش از این، رو میهایی روحانی روبهالله برسد، با تجربهالله و فناء فیإلی

 ،آن عاجز بوده است. به عبارت دیگر، قوّة ادراک سالکِ واصل و فانیاز درک 

پذیر نیست. بردن به آن برای دیگران امکانشود که پیقادر به فهم موضوعاتی می

های برآمده از آن را برای رسیدن به این مرحلة معنوی بیدل، جسم و خواهش

های تازه در برابر ن، افقت د و عقیده دارد تنها با گشودن گرةدانمانعی بزرگ می

های دل برای رسیدن به قراریشود و بیچشم جان جویندگان حقیقت پدیدار می

دارندة رازهایی پذیرد. از نگاه بیدل، وصال دربرمرزهای شکوفایی پایان می

شگرف است که سالک با گشودن آغوش بصیرت، قادر به فهم آن خواهد بود. 

که روندة وادی سلوک با درک مرحلة وصال و توصیفات بیدل حاکی از این است 

پایان از مبانی معرفتی و شناختی مواجه ای بیرسیدن به مرحلة اوج، با گستره

 یابد.شود و نسبت به بسیاری از رازهای سر به مهُر آگاهی میمی
 کرد اما چه توان ،تاب وصال است دلبی

              

هاجان ةگره رشت ت به راهتـجسم اس   

(61: 1950 )بیدل دهلوی  

 تـات جهان چشمک اسرار وصال اسذرّ

              

می بگشایـکه چشم ستوش من اینـآغ   

(535)همان:   
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آورد، شباهت زیادی های فناشدن به دست میهایی که سالک در لحظهتجربه
رد گَ ،های مزلو دارد. بیدل معتقد است در مرحلة فنا، سالکبه تجربة آزمودنی

رسد و به خاکستری شوید و به خلوص معنوی میکدورت از دامن هستی می
شود. خاکستری که چون صابون برآمده از آتش محبتّ، عشق و طلب بدل می

های نفسانی است. راهی که به فنا ختم شتیکنندة جسم و جان از زپاکیزه و پاک
شتیاق و شود به قدری روشن و پرفروغ است که کاروان وجود سالک با امی

گونه که از آراء بیدل دارد. آنبدون اضطراب در این مسیر پرخطر گام برمی
سازد و بر شدن، شخصیّتی مطمئن و استوار از آدمی میآید، میل به فانیبرمی

رفتن افزاید. به سخن دیگر، سرخطّ تحقیق فنا باعث از بینمیزان بصیرت او می
های جدید در سالک ز قابلیتّهای جسمی و روحی و ظهور و بروفرسودگی

 شود.می
 کدورت دامن هستی گرد شوید ازفنا می

         

ن راکند خاکستر ما کار صابوچو آتش می   

(165: 1950 یدهلو دلیب)  

 ن استـکه روش ار فنا بسـدل ره دیـبی

         

اـاروان مـک ه رودـبستع چشمـون شمـچ   

(91: همان)  

 کرد فنا روشن یقـتحق طّـام سرخیریپ

          

تپاسـ کف نقـش عینک من قامت ةحلق   

(312)همان:   

 

 احساس شدید وجد و حیرت فرامکانی و فرازمانی

های خود به این نتیجه رسید که افراد خودشکوفا به مزلو با تکیه بر آزمودنی

شوند و این حالت به شدّت دچار حیرت و وجد می ،هنگام رسیدن به نقطة اوج

انسان »برند. ها زیاد است که گویی زمان و مکان را از یاد میقدری در آن به

گردد و فارغ از زمان و ]خودشکوفا[ هنگامی به طور کامل مجذوب چیزی می

پتری نیز، . ال( 96: 1915 )مزلو.« نامندمکان است، این حالت را تجربة اوج می
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احساس شدید وجد و »های اصلی نقطة اوج، عقیده دارد که یکی از ویژگی

افراد خودشکوفا با این احساس که چیزی به ( 99: 1955ال. پتری )است. « جذبه

غایت مهم و ارزشمند در این لحظات به وقوع پیوسته است، سرانجامِ از دست 

: 1961 لو)مزکنند. خودی( را تجربه میدادن مقام خود در گسترة مکان و زمان )بی

کند که ما آگاهی و معرفتی نسبت به چگونگی ه میمزلو به این نکته اشار (95

دانیم این است که انسان نداریم، اماّ تنها چیزی که میرا یافتن به تجربة اوج دست

به این اعتبار، از تجربة  (91: 1956)اوج، از خوشی به وجد درآید. باید در تجربة 

 شود.یاد می( 959: 1959 )لاندین« عیار کمال یا جذبهاحساس تمام»با عنوان  ،اوج
ای دارد. در توصیفی که او از انسان بیدل نمود برجسته دیواناین ویژگی در 

شود. از نظر سات شدید آمیخته به تحیّر دیده میدهد، احساواصل و فانی ارائه می
انسان متحیرّ، فاقد »و  (109: 1926 )پژمان« ایت معرفت همان حیرت استغ»بیدل، 

سان، در ماهیتّ و کیفیتّ اشیاء ماشاگر محض است و آینهآگاهی عقلانی است، ت
بیدل در ارتباط با ( 929: 1999 )فتوحی رودمعجنی.« کندو جهان چند و چون نمی

بال گشوده و سیمرغ جانش  گوید از زمانی که برای دیدار حقّاحساس خود می
او پنهان  را به سوی کوی یار به پرواز درآورده است، گسترة زمان و مکان از نظر
های دیگر شده است. حیرت به قدری بر او غلبه دارد که مانع خودنمایی حس

الشّعاع قرار داده و به حاشیه رانده است. از ها را به طور کامل تحتشده و آن
یابد. منظر بیدل، رمزگشایی از رازهای دو جهان در اثر توجّه به حیرت تحقّق می

ت، پیوسته باید در میناخانة حیرت حضور بنابراین، برای تماشای عالم ملکو
 داشت.

 وایتـودم به هـگش مچو شرر بالـتا ه
 دـه فروشـما چ ةتـوخـس سـدل نفـبی

          

 هازمان فرصت ز گم شد و مکان وسعت ز 
 هاانـت دکـسجا تخته نمودههـحیرت هم

 (69: 1950 دل دهلوی)بی                     
 دیمـه خوانـورق آینان از ـز دو جهـرم

          
 ت در اینجاـمی نیسـر رقـرد تحیّـگ زـج 

 (112)همان:                                     
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 حیرت ةهاست در آغوش میناخاننزاکت
          

 ا راـنی رنگ تماشـهم مزن تا نشک مژه بر 
 (161: 1950 یدهلو دلیب)                    

ق در حیرت معرفی کرده و معتقد است هرگز کسی قادر به بیدل خود را غر

اتّفاقات شگفت »های منحصر به فرد او نیست؛ چراکه توصیف و تبیین تجربه

های روحی شدید، هر کدام سانحة دهد. تکانهروحی در عالم حیرت رخ می

ای است که حاصل لحظة روحی است. نگارش سوانح ساده شگفت شاعرانه

بیدل به یاد ( 960: 1999)فتوحی رودمعجنی  .«گنجایی آن را ندارد نیست؛ زیرا زبان

جوی دلدار وروز و شب در جست ،گرد اوجمال یار دچار حیرت شده و دل شب

حقیقی است. تبسّم معشوق به قدری بر وی اثرگذار بوده است که با وجود عدم 

این حضورش، همچنان اشتیاق و ذوق در نهاد عاشق غلیان دارد. بیدل با 

توصیف، بر ابعاد اثربخشی دیدار یار و وجد و شور حاصل از آن، تأکید کرده 

است. وجد و شوری که منجر به شکوفایی معرفتی و شناختی سالک و کنار رفتن 

شود و ابعاد های ضخیم حجاب از پیش دیدگان بصیرت بیدل )سالک( میپرده

ز نگاه شاعر، پدیدة دهد؛ زیرا اقابل ستایش شخصیتّ برجستة او را شرح می

 دیگری قادر به انجام این مهم نخواهد بود. 
 دلـرتی بیـون حیـدم افسـا قــرق تـف ز

 

!؟را وـوی تـد معنی نکـرح دهـکسی چه ش   

(120: 1950)بیدل دهلوی   

 نوزـزم و هـتی از بـم رفغ تبسّـبا تی دوش

 ودیمـخالت بیـدر سواد حیرت از یاد جم

           

رورد ماـپم نمکـدهد زخیـرون مـشور بی   

گرد ماشب خواب سحر دارد دل شب روز و  

(10)همان:   

 

 خویشتنیاحساس یکپارچگی و بی

 )دارابی «.کندفرد از خود جدا شده و در ماورای خود سیر می»در تجربة اوج، 

مندی، رهایی یکی از شرایط لازم برای رسیدن به تجربة اوج یا اوج( 115: 1955
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خود خویشتنی و بیشدن در جهان بی شدن و جذب از امور عادی و غرق ذهنی

گر یک تماشاچی یا نظاره از دیدگاه راطوری که خویشتن به شدن از خود است، 

های عمیق این تجارب شباهت زیادی به تجربه( 92: 1915 )هاشمی. ننگریمنقّاد 

نند یا از جهان مادیّ کمذهبی دارد که در جریان آن، افراد خود را فراموش می

 )سیاسی« شوندخبر میاز عالم خارج بی»و  (911: 1959 )شولتسشوند. فارغ می

؛ چراکه با ظهور تجربة اوج، پیوندهای انسانی با عالم مادّه گسسته (500: 1959

 گردد.شود و دنیایی با ماهیّتی متفاوت در پیش چشم جان آدمی ظاهر میمی

ر شدن از خودِ انسانی موضوعی بنیادی به شمار در عرفان اسلامی نیز، دو

خرد تا همچون سیمرغ در های بسیاری را به جان میرود. سالک، مجاهدتمی

ای روح خود، خدایی شود و به درجه ملکوت الهی پرواز کند و با صیقل آسمان

بعضی متفکّران این کار را به »نبیند.  حقّ  را جز از شکوفایی برسد که چیز دیگری

 را تمرین کنیم، اسرار «خودیبی»گویند اگر نهند و مینام می« خودیبی»طلاح اص

در این مرحله، اتحّاد کامل با  (105: 1916 )نبی« خودی بر ما فاش خواهد شد.

ها ها و حالتپیوندد. نمود این تجربهدهد و قطره به دریا میمعشوق ازلی رخ می

، به طوری که این افراد به هنگام رسیدن تأیید شده استنیز  زلوهای مدر آزمودنی

 (590: 1915)ند. وشمیخویشتنی به نقطة اوج، دچار نوعی احساس بی

ها چیده است، در این زمینه، بیدل دهلوی که از خرمن عرفان اسلامی خوشه

 نگاهی مشابه دیدگاه مزلو دارد. 
و  گیر است. احساس من و تو، فریب و وهمخودی بیدل غیرشخصی و همه»

ماند. اگر احساس من و تو از بین گمان است. به همین سبب، حقیقت پوشیده می

شود. پیام بیدل این است که الوجود گم میرود، کثرت موجودات در نور وحدت

« .خودی محو شودو در وسعت بی... ]باید[ از مقام خودی خارج شده انسان

 ( 116: 1913 )احمد
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کشیدن بدون یابد. از نگاه او، نفسو به تجربة احساس یکپارچگی دست 

قابل تصوّر نیست و زندگی در این شرایط معنایی ندارد. خداوند  حضور حقّ

شوند. شاعر من و ها در او خلاصه میآغاز و پایان هر چیزی است و همة آفریده

داند و معتقد است حیاتی که آدمی برای خود می ما را تعیّن و نمودی از حقّ

وهم و گمانی بیش نیست. بیدل از کسانی که به این طرز نگاه  گیرد،درنظر می

ها صحهّ گونه بر اعتبار آنکند و اینباشند، با عنوان پادشاه دو جهان یاد می معتقد

گذارد. در منظومة فکری بیدل، خود را چیزی پنداشتن و من و تویی بر زبان می

سقوط معرفتی خواهد ساز دور شدن از احساس یکپارچگی و جاری کردن، زمینه

فرآیند سلوک و  ،کند که در عوضِ فردگراییبود. او به مخاطبان خود توصیه می

و « من»نمود آن در استفاده از ضمایر  کهـ شخصی های تکیة صرف بر توانایی

بهره بگیرند و با نادیده گرفتن « ما»از کلیدواژة اتّحاد یعنی  ـ شوددیده می« تو»

ت مذموم دیگر، وجود خویش را به تمام معنا با انوار غرور، خودپسندی و صفا

که از ازل تا به ابد بر همگان تابیده و اهل سلوک و ـ خورشید محبتّ الهی 

 آشنا کنند.  ـ مند کرده استخودشناسی را از مواهب پرتو رحمانی بهره
 که ما تو نباشی دمی که دم زند ز من و ما

 حضور مهر نشایدنفس چو صبح زدن بی

 ؟خراشد هک ازل به یاد که باشد، ابد دل

 نمکش خجالت محرومی از غرور تعیّ

 چند فریبد ما را به وهممن و تو بیدل 

         

 به این غرور که ماییم از کجا تو نباشی 

یـاشو نبـکه آشنا ت سی راکت ـسدگیـچه زن  

...یـگر آغاز و انتها تو نباش که بود و کیست  
...یبا توست اگر تو با تو نباش چه من چه او همه  

؟شیاـو نبـویی چرا تــد تـزیبـی جز از تو نـمن  
(1062: 1950 )بیدل دهلوی  

 ودنمایی نیستـیر خـری غـم بشـبه عال

         

تملک اس ،خویشتن ه بگذرد از وهمـک کسی   

(905)همان:   

توان به یبیدل بر این باور است که در دریای حوادث، تنها با شکستن خود م

گزیدن از هستی  سلامت از آن گذر کرد و جان به در برد. به سخن دیگر، دوری
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دت است. او با شدن و پیوستن به بحر حقیقت و وح آمیز، به معنای کلوهم

، به ابعاد روحانی و فراجسمی اتّحاد عاشق و استفاده از ترکیب اتّحاد معنوی

پارچگی را ننگ و غبن بزرگی برای خوردن این یک معشوق صحّه گذاشته و برهم

وجودی خود،  تأثیر باورهای وحدتده از اتّحاد دانسته است. او تحتفرد دورمان

داند و به مخاطب خود توصیه همة ذرّات هستی را نمودی از تجلیّ الهی می

ای کوچک از کلّ حقیقی )خداوند( کند با برآمدن از خویشتن انسانی، به ذرهّمی

جویی جایگاهی طلبی و منفعتاین وادی پر صعب و بلا، عافیت بدل شوند. در

ها )تمثیلی از گیرد. موجندارد و تنها، رسیدن به دریای یگانگی، مورد نظر قرار می

ای شکنند تا به طور کامل در آن حل شوند و هیچ نشانهسالکان( در این دریا می

ا و عناصر عالم مادّه در این هاز هویتّ خود باقی نگذراند. به عبارت دیگر، هویتّ

بازد و تنها یک هویتّ به عنوان شاخص اصلی نمود وادی به طور کامل رنگ می

کند. همة اجزای دریا که پیش از این به طور مجزّا قابل تشخیص بودند، پیدا می

 شوند. بازتعریف می ،اینک در قالب یک حقیقت واحد
 دست باید شست و زین دریا گذشتاز سلامت 
 و بسبحر است همان برهم خورد بیدل موج چون 

 

 تـحاد معنوی اسگ اتّــنن ،دارـدوری از دل

 

 تاس یلتجـّ واران ةشمـات جهان چذرّ

 

 اشـات جهان برآ شامل ذرّـاز خویش ب

 

ندکخویشتن پل می اینجا از شکستموج    

کندرا کل می وشدن از وهم هستی جزکم  

(655: 1950 یدهلو دلیب)  

د شدناز گوهر جدا خواه ج ما با گوهرمو  

(959)همان:   

نیدببی طور رــکه آید به نظ سنگ رـه  

(292)همان:   

تسدا زد همه سوییهرگاه نفس فال ص  

(911)همان:   

نظر گرفته و کثرت را ظاهری  بیدل تمامی هستی را یک واحد کل و مطلق در
 ،ها سطحی و همة هستیفریدهگونی آو فاقد اعتبار خوانده است. از نگاه او، گونه

های اوج بیدل، نمود احساس برآمده از ذات باری تعالی است. در تمامی تجربه



 61/ ... دلیب یهادر غزل یاوج عرفان ةتجرب یهاشاخصه یبررســـــ 95پاییز ـ  26ـ ش  12س 

ها برای دور شود. او عقیده دارد که انسانبه روشنی دیده می ،اتّحاد و ترک خود
یافته و  شدن به افرادی کمال های تاریک وجود خویش و تبدیلشدن از جنبه

پیوستن به فروغ جاودانة وحدت هستند؛ زیرا سایه )انسان  خودشکوفا نیازمند
ای جز این گمراه( پیوسته به سوی آفتاب )خداوند( در حرکت است و چاره

ای از وجود آدمی است، ماهیّتی عاریتی و گذرا ندارد. بنابراین، ما و من که کنایه
رمتقن است. بیدل بنیاد و غیکردن بر چیزی بی دارد و تفاخر به آن، به مثابة تکیه

همّتان یاد کرده اند، با عنوان کماز کسانی که هنوز از بند من و مایی رها نشده
است. شاید دلیل این طرز تلقیّ، واضح بودن و ساده بودن درک حقیقت است که 

دوستان را در برابر  شود. در ابیات ذیل، بیدل، دنیااز سوی دنیاگرایان فهمیده نمی
داده و با تبیین منش فکری و رفتاری هر کدام، مخاطبان خود جویان قرار معرفت

د و نور راستی را در تار نمقایسه واداشته تا پردة تاریکی را کنار زنبه را به نوعی 
 ها نمایان سازد. و پود وجدان آن

 ستکثرت شماری غیر وحدت باطل همه با
 

ک آمد بر زبان از صدهزار اعداد ماـیکـی   
(29: 9501 یدهلو دلیب)  

 تـدت اسـم اعتبار وحـطلس رتـکث عالم
 

  اندهـک دانـوخی یـدار شنهـها آییهــخوش 
(399)همان:   

 جاذب است ظلمت ما را فروغ نور وحدت 
 

 رف آفتابـود به طـخ رود ازسایه آخر می 
(151)همان:   

 تـاریـن عـسه حُـازی بـی نـک هـا بــت
 اهــو ج زّــر عتان بــهمّ مـک نـدل ایــبی

         

...تــش نیســداری بینهــن آییـا و مـم   
تـش نیســاری بیــرها دارند و عــفخ  

(269)همان:   

 

 گرایش به شعر، عرفان و مذهب

ند و با شعر، هستمندان با کلّ هستی در ارتباط مزلو عقیده دارد که اوج

خصی و غیرمعمول است، ای که شگرایی و مذهب عارفانهشناسی، تعالیزیبایی
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های کنندة نقطة اوج، به مقولهاز دید او، افراد تجربه (30: 1961مزلو )سروکار دارند. 

بیشتر در تدوین موسیقی، فلسفه و ادیان »و  دارندتمایل شعر، عرفان و مذهب 

توانند به صورت های اوج میبنابراین، تجربه( 115: 1955 )دارابی .«فعّالیت دارند

بردن از یک اثر هنری بزرگ، بینش عمیق، کشف علمی یا خلاّقیت  تعشق، لذّ

 (959: 1959 )لاندینتجربه شوند و نمود پیدا کنند. 

، نمود دارد. او در شمار هااین ویژگی در ارتباط با شخصیتّ بیدل نیز

زبان است و به همراه صائب تبریزی، یکی از ترین شاعران عارف فارسیبرجسته

کدکنی دربارة جایگاه شعری بیدل شود. شفیعیهندی محسوب می دو قلّة سبک

ای های شعر فارسی، بخواهیم نمایندهاگر برای هر یک از شیوه»گوید: می

ای آشکارا در آثار خویش نمایش برگزینیم که تمام خصایص آن شیوه را به گونه

او با ( 12: 1911) .«عیار اسلوب هندی به شمار آورددهد، بیدل را باید نمایندة تمام

های تکیه بر عوامل گوناگونی به این مرتبه رسید که توفیق در ساخت ترکیب

ساز است. برای ترین شاعران ترکیبوی یکی از مهم»نوین از آن جمله است. 

درک درست از شعر بیدل به ناگزیر باید با شیوة کاربرد ترکیبات وی مألوف و 

این امر باعث پیچیدگی و ابهام بسیاری از  (503: 1956-1951 )ضیایی .«مأنوس بود

مایه و ابزاری برای بازگفت های او شده است. بیدل شعر را دستسروده

موضوعات عرفانی و دینی قرار داده است. رویکرد او در زمینة عرفانی، با عنایت 

همة موجودات با  وجود شکل گرفته و در نتیجة این نگاه، از به نظریّة وحدت

او شاعری است آشنا با عرفان اسلامی و »تعالی یاد کرده است. ایای حقّعنوان مر

م هجری تاکنون وجود که کانون عرفان نظری ما از قرن هفت پیرو مکتب وحدت

بیدل پیرامون مذهب اظهار نظر دارد که »همچنین،  (59: 1951 )کاظمی« بوده است.

رمرئی و غیرمحسوس تمام ملل یک اصل دارند، لیکن اهل ملتّ اصل را که غی

باورهای بیدل در مقولة دینی و  (112: 1913 )احمد« کنند.است، فراموش می
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های جوانی با عرفان گردد. او از همان سالعرفانی، حول محور یکپارچگی می

 اسلامی آشنا شد. 
هایی از مفاهیم عارفانه را دربر دارد، اما... در شعر شعر هندی پیش از بیدل، جرقه»

... بیدل، در واقع، کالبد شعر فارسی را شودبه خرمنی از آتش گداخته بدل میبیدل، 

کم خالی از روح عارفانه شده بود، دوباره با مفاهیم عرفانی و با که پس از جامی کم

-10: 1965 )حسینی« دهد.زبانی پرتپش و در ابعادی گسترده و عمیق، آشتی می

69 ) 

کند جامی از میکدة کیده کرده، بیان میبودن خود تأ او ضمن اینکه بر عارف

بریدن از مظاهر دنیایی  شدن از هستی و دل عرفان نصیبش شده که بادة آن، دور

راهی برای رسیدن به  ،آن است و در این سرای غفلت، تازگی و پویایی عرفان او

گشا معرفی رود. بیدل عرفان مورد نظر خود را کاربردی و گرهمقصود به شمار می

ترین موضوعات عرفانی را با ابزار شعر به مخاطبان خاص و عام و مهین کرده

خود انتقال داده است. امری که بسیاری در اندیشة انجامش بودند، ولی از عهدة 

های وی به خوبی عربی و مولانا در غزلهای ابنآن برنیامدند. پختگی اندیشه

های معنایی ق به ترسیم خوشهای از واژگان، موفّنمایان است. بیدل با ایجاد شبکه

... شده است. بنابراین، شناختی، اخلاقی، عاطفی وهای معرفتمختلف در حوزه

های شخصی وی بوده ای ارزشمند برای اشاره به بخشی از تجربهمایهشعر دست

در کنار « خانه، صاف و بادة نابجام، خمُ»است. مثلاً در بیت ذیل، واژگان 

اند تا یکی از باورهای مهمّ بیدل را بازگو کنند. ار گرفتهقر« عرفان»کلیدواژة 

شناختی های معرفتباوری که تأییدکنندة مبادی عرفان مورد نظر شاعر و گرایش

اوست. عرفانی برآمده از سکُر و مستی که در آن، روابط میان خدا و انسان بر 

 شده است.    ریفتع ـ و نه صرفاً عابدانه و زاهدانهـ عاشقانه های اساس مؤلفه
 امآورده دست به عرفان ةخانمجامی از خُ

 

ن استم ناب ةادـردیدن ز هستی بـگصاف   

(556: 1950)بیدل دهلوی   
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 سرا عرفان ما هم تازگی دارددرین غفلت

 

دنـییزی نفهمـگشتن و چ سراپا مغز دانش   

(969: 1950 یدهلو دلیب)  

داند و معتقد است ویایی میبیدل شعرهای خود را سرشار از طراوات و پ

مردگی و رخوت معنوی در امان شنوندگان اشعار او، به این واسطه، از دل

های خود تأکید کرده بخشی غزلخواهند بود. به عبارتی، بیدل بر عنصر زندگی

داند که مطالعه و ای درخشان میاست. همچنین، او شعر خود را به مثابة گنجینه

بر غنای ابعاد روحانی شخصیتّ آدمی بیفزاید. نگرش  تواندتدقیق در آن، می

مثبت بیدل دهلوی به شعر در حالی است که بسیاری از عارفان و صوفیان، در 

اند شاعر بودن اند و حتیّ برخی سعی کردهنکوهش و تحریم آن، داد سخن داده

اهمّیتّ جلوه دهند و آن را رد کنند که مؤلفّ شیخ مورد نظر خود را بی

ای که میان شماری از آن جمله است. بیدل در چنین فضای بدبینانه رالتّوحیداسرا

های فکری خود را از صوفیان وجود داشت، به شعر و شاعری روی آورد و داشته

از این طریق بیان کرد. بنابراین، شعر در نظام اندیشگانی بیدل، کارکردی فراتر از 

 طلبی وی دارد.  اقناع حسّ لذّت
 اندـبع خلق ز شعر ترم نمخشکی به ط

 

شدـکمی  الـنوز از قلمم نــطرت هـف   

(622: همان)  

 جانـرارسنــزم ز آثار اسـن بــدر ای

 

اندــعر بیدل نمــر شــد اگـه مانــچ   

(631)همان:   

 غنا خواهند گر اهل سخن بیدل سامان

 

دباشنمی گنجینه اشـعارت ةچون نسخ   

(395)همان:   
 

 نتیجه

های مثبت و گرا بیشتر از سایر مکاتب به جنبهشناسی انسانب رواندر مکت

های او توجّه شده و تحت تأثیر این نگرش، آبراهام جویانة انسان و دغدغهکمال
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مزلو نظریةّ خودشکوفایی خود را ارائه و تبیین نموده و در آن، بر پانزده ویژگی 

 از آن جمله است،تجربة اوج عرفانی افراد خودشکوفا تأکید کرده که 

های این مؤلّفه با بسیاری از مبانی عرفان اسلامی همخوانی دارد. بیدل شاخصه

خود به انسان و نیازهای  دیواندهلوی به عنوان شاعری عارف، همواره در 

عاشقانه ، هنگامی که سخن از رابطة عارفانة ـ معنوی او اشاره کرده است. این امر

آید، مراتب وصال، فنا، وحدت و اتّحاد به میان میمیان خالق و مخلوق و کیفیتّ 

های مزلو موفّق به یابد. در این مراحل سالک به مثابة آزمودنینمود بیشتری می

احساس »، «شدن افق نامحدود در برابر دیدگانگشوده»هایی همچون: درک تجربه

« یخویشتناحساس یکپارچگی و بی»، «شدید وجد و حیرت فرامکانی و فرازمانی

های خودشکوفا را در شده است. مزلو انسان« گرایش به شعر، عرفان و مذهب»و 

بیدل با توجّه به  گرا قرار داده است، با این اوصافگرا و غیر اوجدو دستة اوج

شود. گرا محسوب میتمایل وافری که به شعر، عرفان و دین دارد، فردی اوج

دارای فراطبیعی و معنوی است و  های اوج در نگاه بیدل،همچنین، منشأ تجربه

ها لزوماً های مزلو، این تجربه، امّا در آزمودنیاستابعادی دینی و عرفانی 

 شوند.روحانی نیستند و گاهی صرفاً جسمانی و زمینی محسوب می
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